
 سير تکوين مطالعات استراتژيک
 بهادر امينيان

 مقدمه

پيچيده تر شدن ساختار جوامع انسانى و گوناگونى روابط درونى و بيرونى آنها، تأثير متقابل عناصر                 
مختلف در سطح ملى و لزوم تدوين يک برنامه منسجم در عرصه هاى مختلف براى استفاده هر چه بيشتر                   

 و همچنين   ]به ويژه در عرصه هاى حياتى چون دفاع       [به اهداف ملى  از توانهاى موجود براى رسيدن      
موجوديتهاى مستقل ملى و تعارض جدى اهداف اين واحدها که در برخى موارد به ناچار برخورد در                 
سطوح مختلف را موجب مى شود، ضرورت داشتن استراتژى و سرانجام مطالعات استراتژيک از دهه                

اين .  و سرمايه گذاريهاى زيادى در اين مطالعات انجام شده است           هاى گذشته اهميت ويژه اى يافته     
مطالعات از مقدمات ضرورى دانش استراژيک مى باشد که با وجود سابقه اى نه چندان طولانى                   

ارائه ) همانند بسيارى از مفاهيم جديد و به امانت گرفته شده          (کاربرد گسترده اى پيدا کرده است و      
 موضوع از گامهاى نخستين در فهم بهتر اين مفهوم و گسترش آن مى               تعريف درست و روشنى از اين     

داشتن . داشتن شناختى صحيح از ماهيت، چگونگى و ابعاد مطالعات استراتژيک آن مى باشد             . باشد
شناختى صحيح از ماهيت، چگونگى و ابعاد مطالعات استراتژيک مى تواند ضمن زدودن ابهامها،                 

 .افقهاى کار را روشن سازد
ر اين نکته لازم است که حوزه مطالعات استراتژيک از همان بدو پيدايش، نامهاى متفاوتى به خود                 تذک

گرفت که هر کدام از اين نامها بيانگر ويژگيهاى جديدى است که آن نام در تلاشى در شناساندن                    
نامهائى همچون مطالعات جنگ، مطالعات نظامى، حل و فصل مخاصمات،           . محدوده مورد بحث است   

بخشى از اين عناوين هستند، و به نظر مى         ... طالعات امنيتى، مطالعات امنيت ملى، مطالعات صلح، و       م
رسد مطالعات استراتژيک مفهوم کاملترى را پوشش مى دهد و ما در اين مقال نيز از همين نام سخن                    

 ١.خواهيم گفت
رصه و مفهوم مطالعات    مسئله بعد آن است که مفهوم استراتژى از مهمترين عوامل تعيين کننده ع              

استراتژيک مى باشد گرچه در چنين مباحثى بايد سعى شود که اين مفهوم به طور همزمان و هماهنگ                   
مورد بحث قرار گيرد، ولى به دليل آنکه مقالات متعددى پيرامون موضوع استراتژى به رشته تحرير                  

 و اشارات به مفهوم      ٢باشد» مطالعات استراتژيک «درآمده است سعى مى شود تأکيد اساسى بر         
 .استراتژى و تحولات آن مختصر و گذرا باشد



، مرورى بر تاريخچه و سير تکوين آن        »مطالعات استراتژيک «در اين مقاله اولين مرحله بررسى مقوله      
محور اساسى اين گذار تاريخى روشن ساختن مسئله اساسى مطالعات استراتژيک و سوال              . مى باشد 

نظر .  ضمن رعايت حداکثر اختصار، بحث روال منطقى خود را حفظ نمايد           محورى هر دوره مى باشد تا     
به اين که مطالعات استراتژيک مقوله اى نوين مى باشد، تاکيد بيشتر بر سير مطالعات در قرن بيستم                   

 ٣.بويژه پس از جنگ جهانى دوم گذارده شده است
 مطالعات استراتژيک تا قرن بيستم

. باز دلمشغولى عده اى از فرماندهان نظامى و رهبران جوامع بوده است           تفکر در عرصه استراتژى از دير     
گاه و بيگاه اين تفکر در شکل لشکر کشى ها، دستورالعملها، کلمات قصار و يا نوشته هائى خود را                   

مشخصه مباحث اين دوران، انحصار آن دسته از مباحث نظامى بود که به طور               . نشان مى داده است   
در طول اين مدت سرنوشت جنگها تنها در عرصه نبرد و تحت            .د مربوط مى شدند   مستقيم به عرصه نبر   

تأثير دلاورى و کارآئى فرماندهان و نيروهاى نظامى تعيين مى شد و استراتژى به عنوان هنر سردارى و                  
 به کار مى رفت و همچنين به معناى آمادگى، حرکت و استفاده از وسايل                ٤سپهسالارى و هنرجنگ  

 ٥. در جنگ و به کارگيرى جنگ افزارى براى دستيابى به اهداف جنگ بودنظامى موجود
همزمان با رخداد رنسانس و انقلابهاى گوناگون و بويژه انقلاب فرانسه، دو عامل عمده موجب پيدايش                

نخستين عامل، گسترش اين تفکر بود که جنگ يک تخصص حرفه اى            . نقطه عطفى در تاريخ نظامى شد     
عامل دوم، روى کار آمدن     . به دانش ويژه اى براى هدايت عمليات نياز دارند         است که عاملان آن     

سرانجام، اين دو عامل به پيدايش      . فرماندهان نظامى بود که بر عقل و دانش تاکيد بيشترى مى کردند           
عده اى اين مرحله    . تفکر جديد و ايجاد آکادمى هاى نظامى نوين در اواخر قرن هيجدهم منجر گرديد             

 در اين دوران محور بودن علم و محاسبه و افزايش ارتباطات،            ٦. تاريخ نظامى نوين ذکر کرده اند      را آغاز 
تأثير عميقى در روش شناخت و برخورد انسان با صلح و جنگ به جاى گذاشت و افقهاى جديدى                   

 پيدايش علم نيوتونى که به صورت شگرفى، معرفت شناسى دوران خود را              ٧.پيش روى او باز کرد    
تاثير قرار داد، مطالعات استراتژيک را نيز در روش بندى و مضبوط نمودن اصول خود رها نکرده و تحت 

بررسى علمى مقوله جنگ که هدف آن يافتن قوانين، اصول و سرانجام            . اين حوزه را تحت تاثير قرار داد      
 اصلى در کنار    فرمول بندى سيستماتيک جنگ بود نيز در همين دوران آغاز گرديد و به عنوان شاخه اى               

 ٨.سنت قديمى بررسى جنگ تا امروز ادامه يافت



با پيچيده تر شدن ساختار جوامع بشرى و تکامل ابزار رزم و ورود عناصر جديد در عرصه                      
به تدريج بخشهاى بيشترى از مردم      ) همچون عوامل اقتصادى لجستيک و توده اى شدن جنگها        (کارزار

رنوشت جنگ را تنها عوامل محدود نظامى تعيين مى نمود و           از آن پس، س   . خود را درگير جنگ ديدند    
همچنين . عناصر تأثير گذار بر به کارگيرى و حفظ نيرو از محدود مکان نبرد و زمان جنگ خارج شد                  

 و در نتيجه تحولات پيش گفته مباحث         ٩نيروى نظامى از کار ويژه هاى جديدى برخوردار گرديد         
به طور مثال از زمان جنگهاى داخلى آمريکا، دخالت          . ١٠ا کرد استراتژيک نيز دامنه گسترده اى پيد     

در طول اين جنگ، در حالى که هيچ يک از دو . عناصر جديد به طور کامل مشهود و انکار ناپذير بود        
طرف درگير جنگ از نظر توانهاى صرفاً نظامى تفاوت چندانى با يکديگر نداشتند، اما شمالى ها موفق                 

 .خود چيره گردندشدند بر رقباى جنوبى 
 به کارگيرى امکاناتى بود که تا آن زمان در دستورالعملهاى استراتژى نظامى             ]علت اساسى اين غلبه   [«

اين بار استراتژى نظامى تنها به عنوان بخشى از يک حرکت عظيم در جهت استفاده از                . جائى نداشت 
 آمد اين براى اولين بار بود        اجتماعى يک جامعه براى جنگ به شمار       -قسمت اعظم امکانات اقتصادى   

 ١١».که نشانه هائى از پيدايش يک استراتژى بزرگ به چشم مى خورد
واقعيتهاى روشن، متفکران استراتژيک را ناچار به دخالت دادن عوامل مختلف ديگرى در محاسبات خود               

يها بر اساس پيوند     در تحليل پيروزيهاى ناپلئون بيان نمود که اين پيروز         ١٢براى مثال، کلازوويتس  . نمود
هميشگى بين اهداف سياسى و نظامى، درک وى از نقاط ضعف دشمن و استفاده ناپلئون از قدرت                   

 بيان کرد که قدرت دريائى بر شش پايه         ١٣همچنين آلفرد ماهان  . اخلاقى و اراده نيروهايش بوده است     
لت، ميزان و   موقعيت ژئوپلتيکى، شکل فيزيکى، وسعت سرزمينى، خصوصيات دو         : استوار است 

تا پايان قرن نوزدهم اين بينش جديد همچنان        .١٤خصوصيت جمعيت يک کشور و ويژگيها و ديدگاه ملى        
 .در حال شکل گيرى و تکوين بود

 مطالعات استراتژيک در قرن بيستم

در آستانه قرن بيستم پيشرفتهاى تکنولوژيک، توان زيادى را در اختيار نظاميان و دولتمردان قرار داده                 
اگر مى خواهى با کشورهاى ديگر وارد جنگ شوى خود را براى جنگ آماده              «د و آنها که با شعار     بو

وارد اين قرن   » کن و اگر مى خواهى با ديگران در صلح زندگى کنى باز هم براى جنگ آماده شود                 
 اى  اين مسئله، مسابقه تسليحاتى گسترده    . شده بودند به سختى به تجهيز و تسليح کشور خود پرداختند          

را موجب شد و اين مسابق تسليحاتى سرانجام به شعله ورد شدن بزرگترين رويداد نظامى تاريخ بشرى                 



در نيمه اول اين قرن نيز مسئله اساسى همچنان چگونگى          . يعنى دو جنگ جهانى اول و دوم منجر شد        
ليدل هارت،  رزم و پيروزى در جنگ بود و شاخص ترين انديشمندان اين دوره افرادى همانند فولر،                 

که بيشتر آنها از يک شاخصه قوى نظامى         [لودندروف، دوحت، ترنچارد و مائوتسه دونگ بودند       
 در جنگ جهانى اول پرسش اساسى در عرصه استراتژى نظامى اين بود که چگونه                ]برخوردار بودند 

. ودمى توان دفاعى سرزمينى را در هم شکست و چگونه خطوط ارتباط دريائى حفظ يا شکسته مى ش                 
جنگ جهانى اول درسهاى بزرگى . پاسخ، توسعه جنگ زرهى در زمين و جنگ زيردريائى در دريا بود      

براى همه به همراه داشت ولى شايد بزرگترين درس را استراتژيستها و تصميم گيرندگان عرصه سياسى                 
درس بزرگ  . بايد مى گرفتند که البته حوادث بعدى عجز آنها را از درک اين درس به نمايش گذاشت                

آن بود که تحولات تکنولوژيک و ملى شدن ارتشها، تا آن اندازه جنگ را سنگين و پرهزينه نموده است                   
که دست يازيدن به جنگ به عنوان يک ابزار براى دست يابى به اهداف ملى بى معنا و پرهزينه شده                     

 .است
 جنگ اتمى ديگر فاتحى نداشت      ورود بمب هسته اى در جنگ پذيرش اين واقعيت را اجتناب ناپذير نمود،            

و وظيفه استراتژيستها به جاى يافتن روشهاى گوناگون پيروزى در جنگ به جلوگيرى از رخ دادن آن                 
، صاحب نظران غيرنظامى    ٢٢از همين زمان و تحت تأثير نتايج هولناک دو جنگ جهانى          .٢١.تبديل گرديد 

 وارد عرصه مطالعات    ٢٣،»الها سپرده شود  جنگ بسيار مهمتر از آن است که تنها به دست ژنر          «با شعار 
و پس از اين، مطالعات      . شدند) و همچنين برنامه ريزى و تصميم گيرى استراتژيک         (استراتژيک

محققان . استراتژيک، از سلطه حرفه نظامى خارج شد و جنبه علمى و تئوريک بيشترى به خود گرفت                
 تکنيکهاى کمى بود وارد حوزه       دانشگاهى تکنيکهاى روش شناختى جديدى را که مهمترين آن          

 ٢٤مطالعات استراتژيک کردند و آن را به عنوان شاخه اى از مباحث سياست بين المللى به بحث گذارند                 
 بود که به    ٢٥اولين کسى که در اين زمينه به ارائه واقعيتهاى جديد استراتژيک پرداخت برنارد برودى              

وى مى گفت که از اين پس نقش اساسى          . ندهمين سبب وى را پدر استراتژى مدرن نيز ناميده ا          
نيروهاى نظامى به جاى کسب پيروزى در عرصه هاى سنتى، تلاش براى برقرارى بازدارندگى مى                 

وى از اولين استراتژيستهاى غيرنظامى بود که حرفه دانشگاهى داشتند و به تدريج انحصار اين                . باشد
 تا سالها بازدارندگى و يافتن منطق و محدوديتهاى          و محور اساسى بحثهايشان    ٢٦حوزه را به دست آوردند    

 ٢٧.آن بود



مطالعات استراتژيک به شيوه جديد از همان ابتداى پيدايش، مسائل خود را به طور اساسى به مسائل                  
کشورهاى دارنده سلاحهاى هسته اى در چارچوب منازعه شرق و غرب در جهان دو قطبى منحصر                 

 را از ساير کشورهاى جهان که هنوز به اين سلاح دست نيافته و به                نمود و تا اندازه زيادى راه خود      
تا همين زمان نيز، اين کشورها با کشورهاى صنعتى در اين            . مسائل ديگرى مبتلا بودند، جدا نمود     

عرصه، فاصله زيادى داشتند و متفکران نظامى و دفاعى اين کشورها مصرف کننده نظريات وارداتى                
البته افرادى مانند مائو، چه     . کلات بيشترى در اين زمينه براى آنها ايجاد کرد        بودند ولى اين تحول مش    

 .که تئوريسين جنگهاى انقلابى و جنگهاى آزاديبخش بودند را بايد از اين روند استثناء کرد... گوارا و
اکنون پرسش اساسى در عرصه مطالعات استراتژيک اين بود که يک کشور چگونه مى تواند با وجود                 

٢٨ر شروع يک جنگ همه جانبه، از سلاحهاى تخريب جمعى به عنوان يک ابزار سياسى استفاده کند                خط

؟ و آيا هيچ هدف سياسى به کارگيرى سلاح هسته اى را توجيه مى کند؟ در اين دوران فعاليت                      
. ٢٩اساسى دست اندرکاران، گسترش تئورى کنترل تسليحات و بازدارندگى هسته اى و توازن قوا بود              

فکران زيادى در اين عرصه قلم فرسائى نموده و تئوريهاى گوناگونى ارائه دادند ولى به سبب پيشينه                  مت
چون سلاح هسته اى تنها يک بار به طور واقعى به کار رفته             (اندک تاريخى و فقر تجربه در اين زمينه       

 تجربى قابل اتکائى    نوشته هائى از اين دست، بيشتر حالت تئوريک يافته و از پشتوانه و اطلاعات              ) بود
 ميلادى، موج اول اينگونه     ١٩٦٠همگام با تحولات سياسى بين المللى در اواسط دهه          . برخوردار نبودند 

 . رو به زوال نهاد٣٠تحقيقات که عده اى آنرا دوران طلائى تحقيقات استراتژيک ناميده اند
ود و براى رونق اين عرصه      اين افول در جهان غرب مراکز تصميم گيرى را وادار به عکس العمل نم              

سرمايه گذارى براى تربيت نيروهاى محقق در سطح دکترى،            . حرکتهاى همزمانى آغاز گرديد    
پژوهشهاى تاريخى، تاکيد بر واقعيتهاى جهان دو قطبى، دخالت دادن دوباره جنگ افزارها و جنگ                

ل و پيدا کردن ويژگى بين رشته       متعارف در تحليلها، پيوند اين رشته تحقيقى با تئوريهاى روابط بين المل           
و به کارگيرى قواعد، روش پژوهش و متدلوژى علوم اجتماعى و استفاده از انبوه اطلاعات بدست                ١اى

اين تلاشها در غرب با تصميم      . آمده از انقلاب تکنولوژى ارتباطات، همگى تلاشهائى در اين زمينه بود          
لعات استراتژيک به نقطه اوج خود رسيد و         مؤسسات مختلف در پشتيبانى از مراکز دانشگاهى مطا        

 در اين زمان پيچيدگى و گستردگى مباحث         ٣١.سرانجام اين کوششها به پيدايش تحولى منجر شد        
استراتژيک از توان افراد در تحليل مسائل فزونتر و در نتيجه انجام کارهاى فردى روز به روز مشکلتر شد   

                                                                          

1 Interdisciplinary 



مطالعه اى در تاريخچه موسسات     . تأسيس مراکز تحقيقاتى کاملاً روشن گرديد     و بنابراين ضرورت    
مطالعات استراتژيک به طور کامل روشن مى سازد که اوج حرکت تاسيس چنين مراکزى از دهه                  

براى مثال از دويست و شانزده مرکز مطالعات استراتژيک در کشورهاى پيشرفته             .شصت مى باشد  
 مرکز پس از دهه شصت تأسيس شده و از يک صد و دو مرکز                صنعتى حدود صد و هفتاد و يک      

 ٣٢.تحقيقاتى جهان سوم حدود نود و سه مرکز پس از دهه شصت تأسيس شده اند
در اين موج جديد، علاوه بر تأسيس مؤسسات جديد، مؤسسات قديمى که محور کارشان مباحث                 

علاقه مندى وافرى به اين مباحث نشان       سياسى، روابط بين الملل و تاريخ و مطالعات منطقه اى بود نيز             
. همچنين در زمينه انتشارات نيز حرکت سريعى بوجود آمد        . دادند و در اين راه سرمايه گذارى کردند       

انتشار نشريات متفاوت که دربرگيرنده آخرين نظرات صاحبنظران بودند نيز عامل ديگرى در تقويت               
 .اين حرکت نوين گرديد

روپا و وزارتخانه ها و سازمانهاى دولتى و بنيادهاى خصوصى حمايت مالى              در آمريکا و ا    ٧٠از دهه   
گسترده اى از مؤسسات مطالعات استراتژيک که اکنون بيشتر جنبه دانشگاهى پيدا کرده اند به عمل                 

 اين سرمايه گذاريها در چارچوب مطالعات استراتژيک، مطالعات صلح و خلع سلاح، امنيت              ٣٣آوردند
چنين سرمايه گذاريهائى داراى دستاوردهاى      . انجام مى پذيرفت  ... طقه اى و  ملى، مطالعات من  

سودمندى براى سرمايه گذاران بود براى مثال در آمريکا دهه موسسه مطالعاتى خاورميانه و خليج                 
فعاليت دارند اين مؤسسات با بکارگيرى صاحبنظران و         ) و بر مسائل ايران نيز تأکيد دارند       (فارس

ى اين مناطق به فعاليتهاى گسترده مطالعاتى مشغول مى باشند و با هزينه اى کم موفق                 انديشمندان بوم 
مى شوند اهداف گرانقيمتى بدست آوردند که هزينه هاى زيادى را به کشورهاى منطقه تحميل مى                  

 ٣٤.نمايد
 تحولات دهه هشتاد

ک را تشکيل مى داد     تا دهه هشتاد منازعه بين شرق و غرب همچنان محور اساسى مطالعات استراتژي             
هنگامى که درگيريهاى منطقه اى در کشورهاى جهان سوم نيز در همين چارچوب تحليل مى گرديد                 
ولى رخداد انقلاب اسلامى ايران که واقعه اى خارج از اين دست محاسبات بود و همچنين روى دادن                   

 اسلامى و قدرت    حرکتهاى مردمى چون نيکاراگوا و به حرکت درآمدن اصولگرايى و راديکاليسم           
گرفتن حرکتها و جنبشهاى اسلامى در خاورميانه زنگهاى خطر را در مراکز مطالعات استراتژيک در                

آمريکا که در   . غرب به صدا درآورد و نوعى ضربه ناگهانى بر روند عادى جريان مطالعات وارد کرد              



درگيرى در ميادين ناشناخته را     جنگ ويتنام نيز آثار منفى نداشتن استراتژى مناسب و آماده نبودن براى             
خوب بياد داشت و به سرعت با کمک گرفتن از مراکز مختلف مطالعاتى، تلاش نمود بزعم خود                    
استراتژى و وضعيت خود را با رويدادهاى منطقه اى همخوان نموده تا بتواند به اهداف خود در اين                    

ر نيروهاى متعارف و نيروهاى ويژه،      تشکيل نيروهاى واکنش سريع و تاکيد دوباره ب       . مناطق دست يابد  
ايجاد فرماندهى هاى منطقه اى و سرمايه گذارى بر مطالعات منطقه اى و درک بهتر مسائل                     

هر چند اين روند با سرعت و قوت به         . فرهنگى،ملى و قومى، همگى تلاشهائى در اين سو مى باشند         
هنوز بر تهديد ابرقدرت رقيب و      حرکت خود ادامه مى داد ولى جهت گيرى کلى مطالعات استراتژيک            

 .در چارچوب جهان دوقطبى استوار بود
سپرى شدن دوران جنگ سرد، فروپاشى شوروى، ايجاد فضاى امنيتى جديد و از بين رفتن جهان دو                  
قطبى، نظريه پردازان مطالعات استراتژيک را نيز واداشت، تحقيقات خود را با اوضاع و احوال جديد                 

اين وضعيت جديد،   . هم اکنون تلاشهاى فراوانى به اين سمت آغاز شده است          هماهنگ سازند، و از     
ويژگى پويائى براى سيستم بين المللى ايجاد نموده است و اين خصوصيت آثار مهمى بر مطالعات                   

اين دوران و ثبات جهان دو قطبى را ندارد و ابهام در وضعيت دوست و دشمن و به                   . استراتژيک دارد 
شخص گذشته، تدوين کنندگان استراتژى ناچار شدند تا بى ثباتى را جزئى از روند              هم ريختن شرايط م   

 و پيش بينى مى شود اين روند تا هنگامى که سيستم بين المللى              ٣٥طراحى و برنامه ريزى خود قرار دهند      
 .از حالت گذار فعلى خارج شود ادامه خواهد يافت

 رهيافتها در مطالعات استراژيک

اى گوناگون و تحول مفهوم استراتژى مى توان رهيافتهاى مختلفى را در مفهوم               با بررسى ديدگاهه  
 .اين رهيافتها در چهار گروه زير تقسيم بندى مى گردند. مطالعات استراتژيک از يکديگر تشخيص داد

  رهيافت جنگ و آمادگى براى آن-١

ايل نظامى قابل دسترس در     از اين ديدگاه، استراتژى عبارت است از آمادگى، حرکت و استفاده از وس            
جنگ و بکارگيرى ابزار جنگ براى دستيابى به اهداف جنگ، از اين ديدگاه مطالعات استراتژيک                 
معادل تئورى نظامى است که ماهيت و آثار جنگ و آمادگى براى آن را بيان مى کند و تئوريهاى کلى            

ظامى و عمليات را در بر مى       پيرامون ويژگيهاى خاص جنگ و مطالعه گسترده در مورد استراتژى ن           
 . بنابراين در اين تعريف، هدف و وسايل بکارگرفته شده براى دستيابى به آن نظامى مى باشد٣٦.گيرد



  رهيافت بکارگيرى نيروى نظامى-٢

 ٣٧مى داند »بکارگيرى نيروى نظامى يک ملت در جهت تأمين اهداف ملى          «اين ديدگاه استراتژى را   
ا ميدان نبرد سر و کار ندارد، بلکه درگيرى در جنگ تنها يکى از روشهايى                بنابراين استراتژى تنها ب   

مطالعات . است که براى دستيابى به اهداف سياسى مى تواند قدرت نظامى در آن به کار رود                  
استراتژيک راههايى را بررسى مى کند که نيروى نظامى در جنگ و صلح، به روش مستقيم يا                     

و يا آشکار و حتى عدم بکارگيرى نيروهاى نظامى در روابط بين الملل را              غيرمستقيم، در عمليات پنهان     
همانطور که روشن است در اين رهيافت، اهداف غيرنظامى ولى ابزار و وسايل نظامى              . تحليل مى نمايد  

 . است
  رهيافت دفاع ملى و سياست امنيتى-٣

از توان اجبار نظامى در رابطه با       يک طرح کلى براى استفاده      «از اين ديدگاه استراتژى عبارت است از      
عوامل اقتصادى، ديپلماتيک و روانى قدرت که با ابزار پنهان، ضمنى يا روشن از سياست خارجى                  

 ٣٨.حمايت مى کند
بنابراين مفهوم استراتژى، تدوين دکترين، طرحهائى براى توسعه نيرو، کليه فعاليتهاى تئوريک و عملى              

 منابع و نيروى لازم جهت دستيابى به اهداف ملى در هماهنگى با             کشور در عرصه نظامى، فراهم آورى     
 .ابعاد سياسى، نظامى، اقتصادى، و ديپلماتيک را در برمى گيرد

بنابراين مطالعات استراتژيک، حوزه گسترده اى از مسائل را شامل مى شود که چارچوب تئوريک                 
امى کشور چالشهاى امنيتى     نظ -سياسى دفاعى را بوجود مى آورد و ضمن بررسى محيط سياسى            

اهداف «:ريمون آرون مى گويد   . کشور، و نيازمنديهاى عملى در چنين محيطى را مد نظر قرار مى دهد            
مطالعات استراتژيک در هر قرن و يا لحظه اى از تاريخ، از مسائلى الهام مى گيرد که از رويدادهاى روز                    

 ٣٩».برخاسته است

يک بايد در عرصه هايى از عوامل اقتصادى، اجتماعى و سياسى           بنابراين صاحب نظر مطالعات استراتژ    
که با مسائل امنيتى نظامى برخورد مى نمايد و همچنين مسائل منطقه اى و بين المللى مطالعه نموده و                     

بر اين اساس، در اين رهيافت، اهداف، مسائل نظامى          . مطالعه خود را به عوامل نظامى محدود نکند        
 ٤٠.عمل و وسايل اعم از نظامى و غيرنظامى استامنيتى است ولى محيط 



  رهيافت استراتژى ملى-٤

اين ديدگاه چارچوبى انتزاعى را مبنا قرار مى دهد که تعريف استراتژى بر آن استوار است و اين تعريف                   
روشى براى به کارگيرى ابزار براى دستيابى به اهداف ملى در هر عرصه              «استراتژى: عبارت است از  

از اين ديدگاه مطالعات استراژيک     . » است که کشور در آن به چالش کشيده شده است           منازعه اى 
در نتيجه، هم اهداف و     . بررسى هر وضعيتى است که در آن تنازعى بين منافع و خواستها رخ مى دهد              

 .هم وسايل غيرنظامى و فراگير است
 سطحى از استراتژى را مد      با بررسى چهار ديدگاه فوق روشن مى شود که هر يک از ديدگاههاى فوق             

 ديدگاه نخست، سطح عملياتى بحث، ديدگاه دوم استراتژى صحنه نبرد، ديدگاه             ٤١.نظر قرار داده اند   
ملى را به عنوان سطح مباحث خود برگزيده        ) امنيت(سوم استراتژى بزرگ و ديدگاه چهارم استراتژى        

ديدگاه سوم ديدگاهى واقع بينانه تر و       اند ولى با توجه به مقتضيات مباحث استراتژيک مى توان گفت            
کاربردى تر است و ضمن آنکه محدوديتها و تنگ نظريهاى دو ديدگاه نخست را ندارد از گستردگى                  
بيش از اندازه ديدگاه چهارم نيز به دور است و بنابراين با روشن کردن محدوده مباحث خود نتايج                    

استراتژى در چند بعد دچار تحول شده است که         بر اساس اين ديدگاه     . عملى ترى را بوجود مى آورد     
امروزه ديگر تنها   . يکى از اين تحولات عمده، ورود عوامل غيرنظامى در معادلات استراتژيکى است            

قدرت نظامى مبين قدرت و امنيت ملى نيست و تهديد نظامى نيز تنها خطرى نيست که کشور با آن                    
ست خارجى، منابع استراتژيک، مسائل اجتماعى       روبروست، در نتيجه عواملى همچون اقتصاد، سيا       

نيز در حوزه عوامل تأثيرگذار بر استراتژى قرار گرفته اند و دفاع از يک سرزمين تنها                  ... داخلى و 
تحول در مفهوم به کارگيرى نيروى نظامى نيز تحول دومى          . توسط ترکيبى از عوامل فوق ميسر است      

 فوق العاده اى که ابداعات تکنولوژيک در اختيار بشر          با توجه به توان   . است که صورت گرفته است    
گذارده، دست يازيدن به جنگ امرى مخرب، پرهزينه و غيرعقلائى شده است و در بسيارى از موارد                  
جنگ ديگر راهى معقول براى دستيابى به اهداف ملى تلقى نمى شود و در نتيجه کار ويژه نيروى                    

به کارگيرى در موارد    «و» تهديد بکارگيرى نيروى نظامى   « و »بازدارندگى«نظامى نيز تغيير نموده و    
 -بنابراين، تحليل سياسى  . تبديل به اساسى ترين کار ويژه نيروى نظامى شده است          » خاص و محدود  

اجتماعى نيروهاى مسلح و جنگ نيز به دامنه مطالعات استراتژيک افزوده شده است همچنين با توجه به                 
 .هاى داخلى نيز در اين حوزه قرار مى گيرندتأثير مسائل داخلى، ناآرامي



با توجه به موارد فوق و به طور خلاصه مى توان مطالعات استراتژى را بدين گونه تعريف                       
مطالعات استراتژيک بررسى عواملى است که در روند پى گيرى اهداف حياتى ملى توسط نيروى «:نمود

وامل منحصر به عوامل نظامى نمى گردد اهداف اين         و البته اين ع   . »قهريه تأثير تعيين کننده مى گذارد     
مطالعه همانند مطالعات سياسى، اهداف سياسى کشور و دامنه آن همانند مطالعات بين المللى، بين المللى                
است و تمايزش با اين دو گونه مطالعه، تمرکز آن بر توان، استراتژى و ابزار نظامى است و شيرازه اين                     

دو عنصر اساسى تأثيرگذار در اين عرصه يعنى        . يا تهديد به استفاده از آن است      مطالعه، نيروى قهريه و     
ماهيت سيست بين المللى و نوع تکنولوژى در دسترس بازيگران نيز دو عامل بسيار پويا و متغير هستند                  

 .که اين عامل باعث پويائى فوق العاده اين گونه مطالعات مى گردد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 منابع

دفتر مطالعات سياسى و    : تهران(بيليس و ديگران، استراتژى معاصر، ترجمه هوشمند ميرفخرائى،        جان   -١
 .١٠، ص )١٣٧٠بين المللى، 

 : براى مطالعه بيشتر پيرامون مفهوم استراتژى مى توان به منابع ذيل مراجعه نمود-٢
 بررسى تحول    ، مجموعه مقالات اولين سمينار      »استراتژى در فرآيند تحول    «ناصر ثقفى عامرى،   

 )١٣٧٠دفتر مطالعات سياسى و بين المللى : تهران(مفاهيم،
: تهران(، مجموعه مقالات اولين سمينار بررسى تحول مفاهيم،       »تحول در مفهوم استراتژى   «جليل روشندل، 

 )١٣٧٠دفتر مطالعات سياسى و بين المللى 
، بهار  ٢ شماره   -فاعى، سال اول  ، مجله سياست د   »درآمدى بر سير انديشه استراتژى    «هوشمند ميرفخرائى، 

 .٥-١٩، ص ١٣٧٢
 يادآورى اين نکته لازم است که اطلاعات مربوط به متفکران و صاحب نظران در عرصه هاى علوم                  -٣

 .نظامى و استراتژى عمدتاً از منبع ذيل اخذ شده و در موارد استثناء توضيح داده شده است
1- Trevor n. Dupuy,Curt Johnson& David L Bongard, The Encyclopedia of M

ilitary Biography,(I.B.Tauris, 1992) 

 .٢-٥پيشين ص» استراتژى در فرآيند تحول« همان-٤
2- Akhtar Majeed, No Farewell to Arms(New Delhi, Lancer, 1991).p.81. 

Military Profession,(London, West Port, 1992)P.23 

دکتر محمود سريع القلم، سير روش و پژوهش در روابط          :  مورد ر ک به     براى مطالعه بيشتر در اين     -٧
 .١٧-١٨ص ) ١٣٧١تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتى، (بين الملل

8- Op.Cit.Loc Cit. 

 : براى مطالعه بيشتر در مورد کار ويژه هاى نيروى نظامى مراجعه شود به-٩
نشر : تهران(رضا ازغندى و محمد صادق مهدوى     پيتر مى مير، جامعه شناسى جنگ و ارتش ترجمه علي          

 )١٣٦٨قومس، 
 : براى آشنايى بيشتر با سير تحول انديشه نظامى و استراتژيک در اين دوران مراجعه شود به-١٠

Azar GAt, The Development of military thought, the Nineteenth Century(Oxfo

rd: Clarendon press, 1992) 



، مجله سياست خارجى،    »طالعات استراتژيک و پژوهشهاى روابط بين الملل       م« عباس ملکى،  -١١
 .٣٢، ص ١، شماره ٦٥زمستان 

12- Karl Maria Von Clausewitz 

، از معروفترين تئوريسينهاى نظامى که عبارت        )١٧٨٠-١٨٣١(ژنرال و نظريه پرداز نظامى پروسى      
وى از اولين کسانى بود که      .  مى باشد  از وى » جنگ ادامه سياست است با ابزار ديگر      «بسيار معروف 

 .پيوند جنگ با اهداف سياسى را طرح نمود
13- Alfred Thayer Mahan 

وى واضع اين تئورى بود که تسلط بر         ) ١٨٤٠-١٩١٤(آدميرال و استراتژيست معروف آمريکايى    
 .ددرياها اساس امنيت و ثروت ملى است و کسى که بر درياها مسلط شد بر جهان مسلط مى گرد

14- Akhatar Majeed, Op.Cit.,p.86-87. 

15- John Frederic Charls Fuller 

 کتاب مهم در مسائل نظامى و        ٤٦و نويسنده   ) ١٨٧٨-١٩٦٦(ژنرال و تئوريسين نظامى انگليسى    
 :مدافع برترى نيروى رزمى، براى اطلاعات بيشتر رک

Brian Holden Reid, J.F.C. Fuller millitary thinker.(Macmillan, 1987) 

                     Liddell Hart -16،)١٨٩٥-١٩٧٠(افسر ارتش، مورخ و تئوريسين نظامى انگليس

 »رهيافت غيرمستقيم«واضع تئورى
           Erich Iudenclorff -17واضع تئورى جنگ همه جانبه بود که) ١٨٦٥-١٩٣٧(ژنرال آلمان

)  سياسى -نظامى(ک کشور بايد تحت فرماندهى واحد     عنوان مى کرد در زمان جنگ کليه ظرفيتهاى ي        
 .قرار گيرد

           Giulio Douhet -18، وى بر نقش قدرت)١٨٦٩-١٩٣٠(افسر و تئوريسين نظامى ايتاليائى

هوائى تأکيد داشته و تحت تأثير تجربيات جنگ جهانى اول هواپيما را به عنوان سلاح تهاجمى نهائى                   
فاعى در برابر آن نيست وى اولين تئوريست قدرت هوائى بوده و             مطرح مى کرده است که هيچ د      

 .نظراتش در جنگهاى بعدى و بخصوص جنگ جهانى دوم محبوبيت و کاربرد زيادى پيدا کرد
     Hugh montague Trenchard -19)١٨٧٣-١٩٥٦(اولين مارشال نيروى هوائى انگلستان      

 .تان، از طرفداران اهميت و برترى بودنقش نيروى هوائى معروف به پدر نيروى هوائى انگلس
 



.و واضع تئورى جنگ توده اى          ) ١٨٩٣-١٩٧٦(تئوريسين و رهبر انقلاب چين        
20-MAO Tse-Tungجنگ توده اى. 

 .٣٥ عباس ملکى، پيشين، ص -٢١
 از دستاوردهاى نظامى جنگ جهانى دوم بجز اختراع سلاح هسته اى مى توان از توسعه قدرت                  -٢٢

فرماندهى و  «ى هوادريا، پيشرفتهاى عمده در الکترونيک، سيستم هدايت و امکانات         هوائى مدرن، نيرو  
و سيستم هشدار دهنده با دقت زياد که همگى موارد فوق به ايجاد ساختار قدرت استراتژيک                » کنترل

 .نوين کمک کرد نام برد
فرمانده (يرال ترنر  اين مسأله نگرانى را در فرماندهان نظامى پديد آورده است به طور مثال آدم                -٢٥

تکيه روز افزون ما بر افراد غيرنظامى و به تانکهاى          :  گفت ١٩٧٢در سال   ) وقت نيروى دريايى آمريکا   
. انديشه بر اينکه بجاى ما بيانديشند به طور کلى منجر به غفلت ما از دانشکده هاى جنگ شده است                   

هاى غيرنظامى باشند وگرنه کنترل حرفه      ما بايد افراد نظامى تربيت کنيم که هم سنگ بهترين استراتژيست          
 شماره  -رک به هارجى سامرز، دکترين نظامى، مجله بررسيهاى نظامى        . خود را از دست خواهيم داد     

 ٩٩ ص ٧٢ زمستان -١٢
27- David J. Dunn �Peace Research Versus Strategic Studies� New Thinking 

about Strategy and International Security, Ken Booth(ED)(U>K>Har Per, 19

91)p.60 

28- Stephen M.Walt, �The Renaissance of security Studies� International Stud

ies Quartrely. Vol 35, 1991.pp.221-239.p.214. 

 .٢١، ص ١٣٧٢ جان چيپمن، آينده مطالعات استراتژيک، مجله سياست دفاعى تابستان -٢٩
30- Walt, Op.Cit.p.215. 

31- )p.Cit.p.217. 

 ذکر اين نکته لازم است که آمريکا با هفتاد و دو مرکز تحقيقات استراتژيک و بريتانيا با بيست و                    -٣٢
در کشورهاى جهان سوم    . هفت مرکز تحقيقات استراتژيک بيشترين مراکز مطالعاتى را در اختيار دارند          

 بيشترين توجه را به اين امر نشان مى دهد براى           نيز کره جنوبى با بيش از نه مرکز تحقيقات استراتژيک         
 :مطالعه بيشتر رک به



Nicoline Van Der Woerd, World Survery of Strategic Studies Centres(London,

 I.I.S.S., 1992) 

 حدود شصت و پنج ميليون دلار به تحقيقات         ١٩٩٢ و   ١٩٨٤ تنها بنياد مک آرتور در سالهاى        -٣٣
بنياد فورد از مرکز مطالعات استراتژيک لندن و چند مرکز مطالعاتى مهم            . اص داد صلح و امنيت اختص   

 .ديگر پشتيبانى کرد و دهها بنياد ديگر نيز به سرمايه گذاريهاى گسترده در اين زمينه پرداختند
 در اين مورد به مسئله فرار مغزها از جهان سوم و ميلياردها دلار سودى که از اين مسئله نصيب                    -٣٤
ريکا مى گردد و به جريان سرمايه از کشورهاى جهان سوم به کشورهاى پيشرفته معروف شده                  آم

 .است مى توان اشاره کرد
در فضاى امنيتى در حال     «: يکى از تحليل گران آمريکائى استراتژى در تحليل خود مى گويد             -٣٥

وياست ما با يک تهديد     در فضايى که به سختى پ     . پيدايش ما مجبور به پذيرش واقعيت بى ثباتى هستيم        
 ».قطعى روبرو نيستيم که طراحى خود را بر اساس آن انجام دهيم

Thomas G. Mahnken, �planing U.S.Forces For the twenty-first Century�,Strat

egic Review Fall 1991,p.9. 

36- No Farewell to Arms Op.Cit, p97. 

37- Desmend Ball(ed),Security and defence,(Sydney, Allen&Unwin, 1990) p.2 

 . اين تعريف از رابرت اوزگود است-٣٨
 ٦ همان جان بيليس پيشين، ص -٣٩

40-No Farewell to Arms, Op.Cit,p.82. 

 : ادوارد لوتواک پنج سطح براى استراتژى قائل شده است که اين سطوح به شرح زير مى باشند-٤١
 ابع جهت دستيابى به اهداف ملىبکارگيرى کليه من:  استراتژى ملى-١
مجموعه تلاشهاى ملى جهت هدايت جنگ شامل مهيا شدن براى جنگ در زمان             :  استراتژى بزرگ  -٢

 صلح
 .کنش و واکنش نيروهاى مسلح در تمام صحنه جنگ) استراتژى نظامى: ( استراتژى صحنه نبرد-٣
 .کنش و واکنش کلى در ميدان نبرد:  سطح عمليات-٤
 :به کارگيرى نيرو و سلاح و تأثير تسيحات را مشخص مى کند رک به: ک و تکنيک سطح تاکتي-٥



Edward N. Luttwak.Strategy,(London. Harvad University Press, 1987)p.69-1

77. 
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